
 
ســـاعت یک ظهر 30 اسفندماه سال 
95؛ تنها دقایقی بیشـــتر نمانـــده به آغاز 
سال جدید. خیابان‌های پایتخت هیچ گاه 
چنین خلوتی به خود ندیده؛ نه خبری از 
ماشین است نه آدمی که شیرینی و میوه 
به دســـت به‌ســـوی خانـــه‌اش در حرکت 
باشـــد. انگار حتی پرنده‌ها هـــم خود را به 
آشیانه‌های‌شان رســـانده‌اند برای لحظه 

سال تحویل!
مگر می‌شود ســـر ظهری خیابان‌های 
تهران تا این اندازه خلوت باشد، بی‌هیچ 
ماشینی!؟ چراغ‌‌های راهنمایی و رانندگی 
ســـر چهـــارراه بی‌دلیل ســـبز و زرد و قرمز 
می‌شـــوند. کرکره همـــه مغازه‌هـــا پایین 
اســـت، حتی داروخانه و قصابی و بقالی. 
شاید جایی که ایستاده‌ام جز من و 2 افسر 

پلیس کس دیگری نباشد!
امســـال برخلاف ســـال‌های گذشـــته‌ 
تصمیم گرفتم که لحظه سال تحویل را در 
خیابان‌ باشـــم. چند دقیقه مانده به سال 
تحویـــل از خانه بیرون می‌‌زنم. کســـی در 

کوچه و خیابان نیست که سال نو را تبریک 
بگویم! رانندگی در اتوبان خالی از ماشین 
چـــه کیفـــی دارد، پایـــم را روی پـــدال گاز 
می‌فشرم. انگار شهر در تصرف من است. 
هرگز شهر را در این سی و اندی سال که از 
خدا عمر گرفته‌ام این‌گونه ندیده‌ام. پیش 
خودم می‌گویم ای کاش تهران همیشـــه 

همین‌گونه بود!
رادیوی ماشین را روشن می‌کنم. انگار 
بموقع روشـــن‌اش کرده‌ام. صدای ساز و 
دهل می‌آید و گوینده ســـال 96 را تبریک 
می‌گوید. در این هـــوای نیمه‌ ابری که باد 
ملایمی هم می‌وزد گویی درختان سلام و 
شادباش می‌گویند. آدم سر ذوق می‌آید. 
آســـمان حالش خوب اســـت، زمین هم 
حالش خوب اســـت، چرا حال من خوب 
نباشد! تصمیم گرفته‌ام امروز به هر جایی 
که دلم می‌خواهد ســـرک بکشم و به هر 
کســـی که می‌رسم شـــیرینی تعارف کنم. 
نخســـتین مشـــتری‌ام 2 افســـر راهنمایی 
و رانندگـــی هســـتند کـــه دقیقـــاً در ضلع 
شمال‌شرقی میدان انقلاب ایستاده‌اند آن 

هم با قبض جریمه!

وقتـــی ماشـــینم را چنـــد متـــر مانده 
بـــه محل استقرارشـــان پـــارک می‌کنم با 
دســـت به تابلـــوی مطلقاً ممنوع اشـــاره 
می‌کنند. پایین می‌آیم و سال نو را تبریک 
می‌گویم و جعبه شـــیرینی را باز می‌کنم 
و تعارف‌شـــان می‌کنم. نمی‌گیرند، البته 
حق هم دارند؛ نباید هنگام پست، چیزی 
را  خبرنـــگاری‌ام  کارت  وقتـــی  بخورنـــد. 
نشان می‌دهم با خیال راحت‌تر شیرینی 
برمی‌دارند. آن یکی که درجه‌اش بیشـــتر 
اســـت بـــه شـــوخی‌ می‌گوید: »شـــیرینی 
تعـــارف کردی کـــه جریمـــه‌ات نکنیم؟« 
بعد می‌زند زیر خنـــده و ادامه حرفش را 
می‌گیرد: »ما باید سرکار باشیم، شما چی 
می‌خوای ســـر ســـال تحویلی؟ نکنه برای 
شما خبرنگارها هم شـــیفت گذاشتن؟« 
می‌گویم بیرون آمده‌ام ببینم زمان سال 
تحویل توی شـــهر چه خبر اســـت؟ کسی 
تخلف می‌کنـــد؟ پلیس جریمه می‌کند؟ 

مغازه‌ای باز است و...
افســـر دیگر که دفترچـــه جریمه دارد 
و جوان‌تـــر بـــه نظـــر می‌رســـد در جوابم 
می‌گوید: »والله در این یکساعتی که اینجا 

ایســـتاده‌ایم کســـی را جریمه نکرده‌ایم. 
چند تا ماشـــین، تخلف‌ کوچکی داشـــتند 
که چشم‌پوشـــی کردیم. پیـــش خودمان 
گفتیم زمان ســـال تحویل کسی را جریمه 
نکنیم مبادا پیش خودشـــان فکر کنند که 

سال‌شان با جریمه خراب شد.«
گـــرم صحبـــت هســـتیم و هـــر از گاه 
و  راننـــده  و  می‌‌کنـــد  توقـــف  ماشـــینی 
سرنشـــین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش ســـال جدید را تبریک 
می‌گوینـــد. هنـــوز نیم ســـاعتی از لحظه 
ســـال تحویل نگذشـــته که کم کم ســـر و 
کله ماشـــین‌ها پیدا می‌شود. برای دید و 

بازدید می‌روند.
از میـــدان انقـــاب تـــا نزدیکی‌هـــای 
چهارراه لشـــگر، راه زیادی نیســـت شاید 
در این خلوتی 5 دقیقه. آپاراتی کوچکی 
بیـــن راه - تنهـــا مغـــازه‌ای اســـت کـــه 
کرکره‌اش پایین نیســـت- مـــرا به طرف 
خود می‌کشـــاند. صاحب مغازه پنچری 
می‌گیرد. آنقدر درگیر کار است که متوجه 
حضورم نمی‌شـــود. ســـام می‌کنم و به 
او هم شـــیرینی تعـــارف می‌کنم. اولش 
جا می‌خورد. آدم خوش مشربی است. 

می‌گوید: »جوان هیچ‌وقت پنچر نشـــی، 
اگر پنچر شدی بیا همین‌جا.«

چرخ را می‌بندد و به راننده می‌گوید: 
»بســـامت.« پـــول نمی‌گیـــرد. راننـــده 
هر چقدر اصـــرار می‌کند، اوســـتا زیر بار 
نمی‌رود و می‌گوید که زمان سال تحویل 

از هیچکس پول نمی‌گیرد!
دلیل باز بودن مغازه و پول نگرفتنش 
طفـــره  دادن  جـــواب  از  می‌پرســـم.  را 
می‌رود. بالاخره راضی می‌شـــود: »شاید 
قصه من قصه عجیبی باشـــد. 15 سال 
پیش با زن و بچه رفتیم مسافرت. کجا؟ 
اردبیل. دیار عیال جان. 2 ساعت مانده 
به ســـال تحویـــل در یکـــی از گردنه‌‌های 
برفگیر گرفتار شدم. زنجیر چرخ نداشتم 
و ماشـــینم تـــوی بـــرف گیـــر کـــرده‌ بود. 
وضعیت بنزین‌ام هم تعریفی نداشت. 
وضعیت جاده آنقدر خراب بود که هیچ 
ماشینی از آنجا عبور نمی‌کرد و توی برف 
و کولاک گرفتار شده‌ بودیم. از نگرانی در 
آن هوای سرد، خیس عرق شده ‌بودم که 

اگر بنزین تمام شود و کسی به کمک‌مان 
نیاید از ســـرما یـــخ می‌زنیم. بـــا خودم 
کلنجار می‌رفتم که از شانس کامیونی رد 
شـــد و وقتی ما را دید به دادمان رسید و 
ماشین‌مان را تا شهر بکسل کرد. از همان 
روز تصمیـــم گرفتم زمان ســـال تحویل 
هرجایی که باشـــم به کســـانی که به هر 
علت گرفتار شده‌اند کمک کنم. امسال 
نشد به مسافرت برویم به همین خاطر 
تصمیم گرفتم مغازه باشـــم، این بنده 
خدایی کـــه پنچری چرخـــش را گرفتم 

دشت امسال بود.«
اوســـتا نمی‌خواهد اســـمی از او در این 
گـــزارش ببـــرم. حتـــی از مـــن می‌خواهد 
آدرســـی از مغازه‌اش ننویسم. می‌خواهد 
اگر امکانش باشـــد داســـتانش را ننویسم 

ولی قولی نمی‌دهم چرا که به نظرم باید 
چنین حکایت‌هایی نقل شود.

ســـاعت نزدیک 14 و 30 دقیقه است 
کـــه بـــه راهم ادامـــه می‌دهـــم؛ هر طرف 
کـــه فرمـــان بپیچـــد. امروز مـــن تصمیم 
نمی‌گیـــرم. تصمیـــم با چشـــم و فرمان 
اســـت. نرســـیده به میـــدان قزویـــن وارد 
خیابان آقابـــالازاده می‌شـــوم. هنوز چند 
صدمتـــری نرفتـــه‌ام که ماشـــین گشـــت 
کلانتـــری نظـــرم را جلب می‌کنـــد. انگار 

مأموران کلانتری دزد گرفته‌‌اند.
دســـتم  دم  را  خبرنـــگاری‌ام  کارت 
گذاشـــته‌ام تا پیش از هر اتفاقی خودم را 
معرفـــی کنم. جنـــاب ســـروان کارت را با 
دقت می‌بیند و می‌گوید: »شما خبرنگارها 
روزهـــای تعطیل و عید هم دســـت‌بردار 
نیستین؟ برو بشـــین خونه و از تعطیلات 
لذت ببر، مثل ما که مجبور نیستی دنبال 

دزد و مجرم باشی.«
بعد دســـتبند می‌زنـــد به آقـــای دزد. 
مـــی‌روم از ماشـــین برای‌شـــان شـــیرینی 

می‌آورم. به آقای دزد هم تعارف می‌کنم. 
دو تا برمی‌دارد و کلاه اســـپرتش را از ســـر 
برمـــی‌دارد و تشـــکر می‌کنـــد و بـــا لحنی 
غم‌انگیز می‌گوید: »داداش شما وساطت 
کن جناب ســـروان این‌بارو بی‌خیال شـــه، 
قول می‌دم دیگه دزدی نکنم. گیر شـــب 
عیـــد بـــودم. نمی‌خواســـتم دزدی کنم. 
البته می‌خواستم دزدی کنم، که دستگیر 

شدم.«
جناب ســـروان دســـتش را می‌کشد و 
به‌ســـوی ماشـــین پلیس می‌برد و او هم 
مدام چشـــم و ابرو می‌انـــدازد که برایش 
ریـــش گـــرو بگـــذارم! در این یکســـاعت 
جز پلیـــس و رفتگـــران شـــهرداری که در 
خیابان‌ها در حال خدمت هســـتند بقیه 
گویی کرکره‌‌ها را واقعاً پایین کشـــیده‌اند. 

نوبتـــی هم باشـــد نوبـــت یکـــی از همین 
رفتگران عزیز است. مرد جارو به‌دستی به 
نام »قاسم« نزدیکی‌های سرپل امامزاده 
معصوم جارویش را به دیـــوار تکیه داده 
و بـــا موبایلش صحبت می‌کند. عید را به 
خانـــواده‌اش تبریک می‌گوید. 45 ســـاله 
است و به گفته خودش 10- 12 سالی است 

که نیروی پیمانکار است.
از کارش در ایـــن روزها به ویژه روز عید 
می‌پرســـم. انگار مدت‌هاســـت به دنبال 
گوش شـــنوایی می‌گشـــته و حالا پیدایش 
کـــرده، شـــروع می‌کند بـــه درد دل کردن: 
»والله دم عیـــدی کوچه و خیابونها خیلی 
کثیف می‌شود. یکسری از آدم‌ها مراعات 
هیچ چیزی نمی‌کنند. آت و آشغال روی 
زمین و توی جوی‌های آب می‌ریزن. اصلًا 

فکـــر نمی‌کنن مـــن و همـــکارام باید این 
کوچه و خیابان‌ها رو تمیز کنن. البته همه 
این‌طور نیســـتن. این چنـــد روز آخر پدرم 
درآمد آنقدر که خیابونا رو جارو کردم. ولی 
امروز خدا رو شـــکر همه‌جا تمیز بود مثل 
دســـته گل. بعضی از همسایه و کاسب‌ها 
عیدی دادن، دستشون درد نکنه. بالاخره 

وظیفه ما تمیز کردن شهره.«
البتـــه آقـــا قاســـم حرف‌هـــای زیادی 
داشـــت و همه را گفت ولی خیلی‌هایش 
می‌ماند برای گزارش‌های بعدی. ساعت 
از 3 گذشـــته و خیابان‌هـــا رو به شـــلوغی 
می‌رود. آدم‌هـــای نونوار بـــه عید دیدنی 
می‌روند. زمان طلایی برای تهیه گزارش 
کم‌کم به پایان می‌رســـد. قوطی شیرینی 

هم خالی است.
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لحظه تحویل سال در خیابان‌های تهران
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نیم‌نگاه

ëë مگر می‌شـــود ســـر ظهری خیابان‌های تهران تا این اندازه 
خلوت باشـــد، بی هیچ ماشـــینی!؟ چراغ‌‌هـــای راهنمایی و 
رانندگی سر چهارراه بی‌دلیل سبز و زرد و قرمز می‌شوند. کرکره 
همه مغازه‌ها پایین است، حتی داروخانه و قصابی و بقالی. 
شـــاید جایی که ایستاده‌ام جز من و 2 افسر پلیس کس دیگری 

نباشد!

ëë یک افسر پلیس: در این یکساعتی که اینجا ایستاده‌ایم کسی 
را جریمه نکرده‌ایم. چند تا ماشـــین، تخلف‌ کوچکی داشتند 
که چشم‌پوشـــی کردیم. پیـــش خودمان گفتیم زمان ســـال 
تحویل کسی را جریمه نکنیم مبادا پیش خودشان فکر کنند که 

سال‌شان با جریمه خراب شد.

ëë هنوز چند صدمتری نرفته‌ام که ماشـــین گشـــت کلانتری 
نظرم را جلب می‌کند. انگار ماموران کلانتری دزد گرفته‌‌اند. 
می‌روم از ماشین برای‌شان شیرینی می‌آورم. به آقای دزد هم 
تعارف می‌کنم. دو تـــا برمی‌دارد و با لحنی غم‌انگیز می‌گوید: 
داداش شما وساطت کن جناب سروان این‌بارو بی‌خیال شه، 

قول می‌دم دیگه دزدی نکنم.

شـــهر به مســـافر خوشـــامد می‌گوید، از همان بدو 
ورود. با زبان بســـته می‌فهماند که جای خوبی را برای 
ســـفر انتخاب کرده است. ساختمان‌هایی با معماری 
چشـــمگیر و خیابان‌هایی که فراخی‌شان، بیم معطل 
ماندن در ترافیک را از دل می‌برد. باکو در همان نگاه 
اول زیباســـت. لازم نیســـت خودتان را به فلان نقطه 
گردشـــگری شـــهر برســـانید تا حظ ســـفر به پایتخت 
همســـایه شـــمالی را ببرید. مناظـــر، بلافاصله بعد از 
خـــروج از فرودگاه بین‌المللی »حیدر علی اف« پیش 
چشم‌تان قرار می‌گیرد. در مسیر فرودگاه تا مرکز شهر 
می‌توانید خوب چشم بگردانید و گردش در شهر را از 
همان جا آغاز کنید. مرکـــز فرهنگی حیدر علی اف با 
معماری مدرن و ساختار‌شکنانه‌اش اثر معمار فقید، 
»زاها حدید« هم در مســـیرتان هست. سازه‌ای که آن 
را مدرن‌ترین بنـــای جمهوری آذربایجـــان می‌دانند. 
بنایی که می‌گویند با فرم و هندســـه‌ شـــگفت‌انگیزش 
در مقابل معماری خشـــک دوران شوروی قرار گرفته 
و آن را در هـــم می‌شـــکند. همچنیـــن از ســـوی دیگر 
درک و احساسات لطیف فرهنگ آذری را به نمایش 
می‌گـــذارد و چهـــره خـــوش بیـــن یک ملت را نشـــان 

می‌دهد که نگاه‌شان رو به سوی آینده است.
خوش‌بینـــی به آینده همـــان چیزی اســـت که در 
معماری و مبلمان شـــهری باکو هـــم به وضوح دیده 
می‌شـــود. شـــهر به گونه‌ای مبلمان شـــده که بهترین 
فضا را برای آدم‌ها خلق کند. مگر نه اینکه شـــهرها با 
آدم‌ها معنا پیدا می‌کنند؟! شـــهر باید به ساکنانش و 
همین‌طـــور بازدیدکنندگان بهترین حـــس ممکن را 
بدهد و خوشامدگوی‌شـــان باشـــد. قرار نیست سراسر 
شـــهر با بنرهایی پر شـــود که به مســـافران خوشـــامد 
می‌گوینـــد؛ همین که فرد حس کنـــد از بودن در فضا 
لذت می‌بـــرد و احســـاس آرامش و راحتـــی می‌کند، 
یعنی شـــهر جای خوبی برای زیســـتن و ســـفر است. 
پیاده راه‌های پهـــن و تمیز و زیرگذرهای متعدد برای 
عبور از خیابان، پیاده‌روی در این شـــهر را به تفریحی 
لذت بخش تبدیل می‌کند. هرکجا احساس خستگی 
کنیـــد می‌توانیـــد خودتـــان را به نزدیکتریـــن نیمکت 
برســـانید و اســـتراحت کنید. تعداد نیمکت‌ها چه در 
معابـــر شـــهر و چه در اماکن گردشـــگری زیاد اســـت. 
انگار چند برابر تعداد جمعیت پیش‌بینی شـــده‌اند. 
چرا که در شـــلوغ‌ترین حالت ممکن هم قطعاً جای 
خالی برای نشستن پیدا می‌شود. وجود رستوران‌های 
محلـــی و کافه‌هـــای کوچک هم غنیمتی اســـت برای 

کسانی که دوست دارند زمان بین کار، تفریح یا خرید 
را در گوشـــه‌ای دنـــج و خودمانـــی بگذراننـــد و اندکی 

استراحت کنند.
شـــهر قدیم باکو که دیوارهای بلند »قلعه دختر« 
احاطـــه‌اش کـــرده، یعنی باکـــو، می‌توانـــد مقصدی 
جـــذاب برای علاقه منـــدان به اماکن تاریخی باشـــد. 
شـــهری که در فهرســـت یونسکو ثبت شـــده و هر روز 
شـــاهد بازدیـــد تعـــداد زیادی از گردشـــگران اســـت. 
شـــهر قدیم، مکانی جدا از شـــهر بزرگ باکو نیســـت. 
پلکان‌های ســـنگی در جای جای آن، شـــما را براحتی 
به خیابان‌های مجاور می‌رســـاند. وجود رستوران‌ها و 
اقامتگاه‌های کوچک در شـــهر قدیم، گردشگران را از 
گشـــتن دنبال مکانی برای آســـودن، بی‌نیـــاز می‌کند. 
نکتـــه جالب توجه این اســـت که امکانات ارائه شـــده 
در محوطـــه شـــهر قدیـــم به لحـــاظ قیمت، بـــا دیگر 
نقاط شـــهر تفاوتی ندارد. این‌طور نیست که گردشگر 
خیال کند در توریســـتی‌ترین نقطه شـــهر اگر وعده‌ای 
غـــذا بخـــورد، چند برابـــر قیمت معمـــول باید بابت 
آن پرداخت کنـــد. آذربایجانی‌ها وقتـــی می‌گویند به 
آذربایجان خوش آمدید، ســـعی می‌کنند آن را تمام 
و کمـــال اجرا کننـــد. ســـرتان کلاه نمی‌گذارند و حتی 
ســـعی می‌کنند توصیه‌هایـــی کنند و طـــوری برخورد 
کنند که برای گردشـــگر بـــه صرفه‌تر باشـــد. به‌عنوان 
مثال اگر از راننده تاکسی بخواهید شما را به مقصدی 
برســـاند، اگر به نظرش بیاید می‌توانید پیاده بروید یا 
از وسیله نقلیه ارزان‌تری استفاده کنید، حتماً اول این 

مسأله را به شـــما می‌گوید. نرخ مصوب برای وسایل 
نقلیـــه و امکانات اماکن گردشـــگری هم هیچ تفاوتی 
بـــرای شـــهروندان آذربایجان و گردشـــگران خارجی 
نـــدارد. همین مســـأله به گردشـــگر اطمینـــان خاطر 
می‌دهد کـــه مبلغی اضافه بابـــت خدمات پرداخت 

نمی‌کند.
باکو امن اســـت. شـــب‌های روشن این شـــهر، این 
امکان را فراهم می‌کند تا هر زمان که دل‌تان بخواهد 
از پیاده روی در پیاده راه‌ها لذت ببرید و محو تماشای 
ســـاختمان‌های خـــوش نقـــش و نگار شـــوید. حضور 
پلیـــس در فواصـــل نزدیـــک به هـــم، ایـــن امنیت را 

تضمین می‌کند.
 حس می‌کنید در شـــهری قدم می‌زنید که چشـــم 
نواز اســـت. ســـاختمان‌های زیبا و هماهنگ به شـــهر 
هویـــت داده‌اند. مقایســـه کنید با شـــب هـــای تاریک 
تهران که ســـاختمان‌های بی‌ربـــط و ناهماهنگ‌اش، 
هیچ جوره حس خوشایندی در بیننده ایجاد نمی‌کند. 
مقایســـه‌اش کنید با پیاده‌روهای تهران که به رؤیایی 
دســـت نیافتنی برای قدم زدن تبدیل شده‌اند؛ راستی 
از چهـــارراه مجیدیـــه تا پـــل ســـیدخندان چطور قدم 
می‌زنید، از پل طبیعت تا عباس‌آباد چطور؟ حساب 
کنید گردشـــگر خارجی از فرودگاه امام به هتل‌اش در 
مرکز شـــهر می‌رسد و تصمیم می‌گیرد بعد از شام در 
حوالی هتل پیاده روی کند. اگر چاله چوله‌ای نباشد و 
ســـتونی وسط پیاده‌رو نباشد و اگر... آنچه با آن مواجه 

می‌شود جز تاریکی و سکون چه چیز دیگری است؟

شب‌های روشن آنها و شهر دلگیر ما

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir
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 افقي:
‌1- علامت اعشـــار- بازيگر مرد فيلم ســـينمايي افسونگر 

)روي پرده سينما( به کارگرداني حسين تبريزي
2-‌ پول امريکا- واحد پول چين- بي‌اسم و نشان

3-‌ پشت سر هم- رهبر انقلاب روسيه- نام پر محبت زنانه
4-‌ جايـــز- تير پيکاندار- خويشـــاوندي، قرابت- پايتخت 

باستاني اروپا
5-‌ پهلوان- برجي در تهران- همان شتر است

6-‌ نوعي نيم‌تنه گرم- بالش استوانه‌اي- بله روسي
7-‌ ناهنجاري کروموزومي- معارفه- متاع

8-‌ غله آرد کن- خون بها- نوعي روش جراحي چشم
9-‌ همچنين- عمل جراحي زايمان- ظاهر و آشکار

10-‌ روز نيست- گازي غير قابل رؤيت- براي بهتر شدن طعم غذا استفاده مي‌شود
11-‌ ديرکرد- روستايي در شهرستان سروآباد- تلخ
12-‌ فراموشي- حنا- تعجب زنانه- مرکز سوئيس

13-‌ کشتي‌گير آماده- شهري در استان مرکزي- نماز تنهايي
14-‌ از عناصر شيميايي فلزي کمياب- راست و درست- بي صدا

15-‌ زکام حاد- چکش در خانه!

 عمودي:
1-‌ به معناي در دسترس قرار دادن 
نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌هاي 

علمي است- گل چشم!
2-‌ دســـته‌اي از اتم‌هـــا کـــه بـــا 
پيوندهـــاي شـــيميايي در کنـــار 
يکديگر قـــرار گرفته‌اند- گزند و 

آزار- ضد پياده
3-‌ توانايي- گوشـــواره- گواهي 

پايان تحصيلات
4-‌ طلايي- نام دخترانه- واحد 

مساحت- کلام پرسش
5-‌ کشـــور آفريقايي- خوردني 

منجمد- برج کنترل بدن!
6-‌ عددي در رياضي- جايگزين 
مناسب رنگ و کاغذ براي ديوار- 

رشته کوهي در کشورمان
7-‌ يکاي اندازه‌گيري انرژي و کار 
در سامانه استاندارد بين‌المللي 
يکاهـــا يـــا دســـتگاه SI- کوره- 

ياريگر
پيامبـــر  نورانـــي-  همتـــا-   ‌-8

خوش صدا
9-‌ مونـــس- عضلـــه- عامـــل 

زايش گياه
10-‌ گياهـــي- حقـــه- ويتامين 

مغز بادام
قبيلـــه-  اميـــر  عنـــوان   ‌-11

سازماندهي- رخنه
12-‌ جمـــع امـــت- خميدگـــي 
کاغذ- واژه توضيح- موســـيقي 

خاص گيتار برقي و درامز
13-‌ امان- کم- ديوار قلعه

هـــزار  عـــروس  چپـــاول-   ‌-14
داماد- لجنزار

15-‌ ســـمت راســـت- مثنـــوي 
نظامي گنجـــوي که شـــامل دو 
بخش شرفنامه و اقبالنامه است

 افقي:
‌1- رهايي- نوعي سم قوي که ارتش امريکا در جنگ ويتنام 

براي از بين بردن جنگل‌هاي پناهگاه ويت‌کنگ به‌کار برد
2-‌ آفريدگار- شالوده- سخنان منظوم

3-‌ از توابع استان البرز- کاري در کشاورزي- معمولي
4-‌ پسوند شباهت- زياد آذري- سمت راست- حصه

5-‌ ناز و کرشمه- فيلم مهدي صباغ‌زاده- صداي آبشار
6-‌ وسيله رفت و روب- جمع حکيم- عدد توحيدي

7-‌ سال‌ها- نمادي از باروري و زايش در سفره نوروزي- ظرف
8-‌ يک نام فارسي براي مردان- مهره شطرنج- سخنور و قصه خوان

9-‌ يار مشهدي- خوشحال نيست- گونه‌اي از قايق باريک و کوچک
10-‌ دختر- قوري بزرگ- برگ‌ها

11-‌ عصباني- همراهي‌کننده- شريان بدن
12-‌ آراستن- آسان- ضمير جمع- گردش و سياحت گروهي

13-‌ عروسک کنار سارا- مرطوب- ضد هوايي!
14-‌ حواري خائن- منطقه‌اي مســـکوني در نروژ که در اســـلو واقع شده است- شناي 

کرال سينه
15-‌ برنامه‌اي ترکيبي عصرگاهي 
کاشـــف  از شـــبکه ســـوم ســـيما- 

آسپرين

 عمودي:
1-‌ اثر جک لندن- همنشين

ملـــکان-  حومـــه  شـــهري   ‌-2
کميابي- مقابل باطن

از  معينـــي  مقـــدار  اذيـــت-   ‌-3
خوراکي- گلابي

4-‌ بالاي مجلـــس- نظير- همراه 
شلوار- انسان

5-‌ گرفتار، مبتلا- پراکنده و پخش 
شده- حرف انگليسي

6-‌ عمو- از ماکيان- روســـتايي در 
شهرستان سبزوار

7-‌ نيلوفر آبي- کاري در زراعت- 
گرمابه

8-‌ شـــهري در اســـتان گيـــان- چه 
بسيار- سرپرست يک مؤسسه ديني

9-‌ پست فطرت- خودزندگينامه- 
فام

10-‌ گياهـــي بـــا ســـاقه ضخيـــم- 
دوقلو- اشاره به دور

11-‌ يک و يک- مهربان و ملايم- 
برنج فروش

12-‌ يک چهارم- حرف روســـي- 
روزها- نخستين قوم ايراني

13-‌ از شـــهرهاي سرسبز و تاريخي 
کشورمان- نشيمن و حجره- قطعه 

کوتاه تبليغاتي در صدا و سيما
همـــراه  شـــهري-  بـــرون  راه   ‌-14

عروس- رنگ گياهي
يکـــي  از دســـت داده-  پـــدر   ‌-15
از برنـــدگان جايزه نوبل پزشـــکي 
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